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 چکيده
1وارگیشیء‌واژۀ

‌سرمایه‌نظام‌در‌کالا‌انگاریبت‌مفهوم‌گرفت،‌پا‌غربی‌مارکسیسم‌اندیشه‌در‌که‌

‌3خود‌را‌از‌مفاهیم‌بیگانگی‌هایدلالت‌اولین‌است.‌«2لوکاچجورج‌»‌اندیشه‌اصلی‌مایهبن‌که‌است‌داری
‌بت ‌عقلانی‌شدن‌1مارکس‌4انگاری‌کالایو ‌مفهوم ‌تعبیر‌می‌7وبر‌6و ‌مکتب‌فرانکفورت‌با یابد‌و

با‌تکیه‌بر‌اندیشه‌لوکاچ‌در‌این‌جستار‌‌دهد.عقلانیت‌مدرن‌به‌عقلانیت‌ابزاری‌این‌نقد‌را‌ادامه‌می
‌وارگی‌شیء‌بررسی‌به‌جامعه‌و‌فرهنگ‌دوسویه‌تعامل‌طریق‌از‌اجتماعی،‌واقعیت‌کلیت‌شناخت‌زمینه

‌به‌طبقه‌توجهیبی‌چون‌مسائلی‌به‌نویسنده‌توجه‌است.‌پرداخته‌«پیرزاد‌زویا»‌معاصر‌نویسنده‌آثار‌در

ها‌نمود‌رمان‌این‌در‌دست‌این‌از‌مسائلی‌و‌رفته‌دست‌از‌حقوق‌احقاق‌برای‌کارگر‌طبقه‌تلاش‌کارگر،
داستان‌‌پیرزاد،‌هایرمان‌است.‌پرولتاریا‌و‌دارسرمایه‌طبقه‌مخالف‌و‌کارگر‌طبقه‌حامی‌نویسنده‌دارد.

‌سرمایه‌جامعۀ‌در‌که‌زحمتکشی‌طبقه‌کنند.می‌زندگی‌جامعه‌پایین‌سطح‌در‌که‌است‌افرادی‌زندگی
‌از‌کوچکی‌نمونه‌که‌رمان‌هایشخصیت‌است.‌جامعه‌بر‌حاکم‌داریسرمایه‌نظام‌سلطه‌تحت‌داری

‌شده‌تضییع‌حقوق‌به‌دستیابی‌دنبال‌به‌که‌دارند‌تعلق‌فرودستی‌طبقه‌به‌همگی‌هست،‌نیز‌بیرون‌جامعه
‌داری‌برخاسته‌است.هایش‌به‌انتقاد‌از‌نظام‌سرمایهشان‌هستند.‌نویسنده‌به‌واسطه‌قهرمان‌داستان

‌وارگی،‌کارگر‌و‌پرولتاریا،‌جورج‌لوکاچ،‌زویا‌پیرزاد.شیء‌ها:کليدواژه
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 مقدمه

داری‌که‌هدف‌تولید‌برای‌بازار‌است،‌جامعه‌به‌دو‌دسته‌ثروتمند‌و‌در‌کشورهای‌سرمایه

مصرف‌‌ثروتمند‌طبقه‌شود.می‌تقسیم‌پرولتاریا‌و‌بورژوا‌یا‌کننده‌تولید‌و‌کننده‌مصرف‌یا‌فقیر،

‌خود‌رفاه‌و‌دولت‌اقتصاد‌چرخه‌برای‌را‌کننده‌تولید‌فقیر‌کارگر‌طبقه‌کار‌نیروی‌بورژوا،‌کننده

کند.‌این‌می‌ایفا‌را‌اصیل‌و‌بنیادین‌نقش‌میانجی‌مقولۀ‌بورژوا‌طبقۀ‌هایاندیشه‌در‌گیرد.می‌کار‌به

دست‌‌پول(‌ویژه‌به‌و‌کمّی‌های)ارزش‌میانجی‌رهگذر‌از‌هاارزش‌تمامی‌به‌دارد‌انتظار‌گروه

هایی‌برای‌تضمین‌دستیابی‌به‌دیگر‌یابد‌و‌پول‌و‌وجهۀ‌اجتماعی‌به‌جای‌آن‌که‌فقط‌میانجی

‌های‌مطلق‌تبدیل‌گردند.های‌دارای‌خصلت‌کیفی‌باشند،‌به‌ارزشارزش

ای‌است‌که‌فرهنگ‌و‌پردازان‌و‌نظریات‌برجستهشناسی‌قرن‌بیستم‌مملو‌از‌نظریهجامعه

بینی‌و‌نظام‌معرفتی‌خود‌ها‌با‌توجه‌به‌جهاناند.‌آنبه‌انحاء‌مختلف‌واکاوی‌کردهجامعه‌را‌

‌تحلیل ‌فرهنگی‌جوامع‌مدرن‌معاصر، ‌گرفتن‌تحولات‌اجتماعی‌ـ ‌نظر ‌در ‌تعاریف‌و ‌و ها

متعدد‌و‌متفاوتی‌از‌این‌مفاهیم‌ارائه‌داده‌و‌با‌توجه‌به‌این‌تعاریف،‌ارتباط‌و‌نسبت‌این‌دو‌

‌اند.‌گر‌تعیین‌کردهدیمفهوم‌را‌به‌یک

پردازان‌مارکسیستی‌قرن‌بیستم‌است‌که‌نظریه‌مارکسیستی‌را‌برای‌لوکاچ‌از‌جمله‌نظریه

تحلیل‌اشکال‌فرهنگی،‌سیاسی،‌اقتصادی‌و‌اجتماعی‌گذشته‌و‌حال‌و‌در‌نسبت‌با‌فرآورده‌

‌تاریخ‌و‌تأثیر‌و‌کارکردهای‌آنها‌و‌همآن ‌اقتصاد، ‌بهپوشی‌با ‌در‌زندگی‌اجتماعی، کار‌‌ها

‌چهره ‌از ‌او ‌تفسیرش‌از‌گرفت. ‌و ‌تحلیل ‌اروپاست‌که ‌در ‌غربی ‌مارکسیسم ‌کلیدی های

تر‌میراث‌فکری‌مارکسیسم‌غربی‌اروپایی‌لازم‌داری‌برای‌فهم‌دقیقفرهنگ‌و‌جامعه‌سرمایه

‌است.

ترین‌نوع‌آن‌است.‌در‌واقع‌رمان‌شکل‌تکامل‌یافته‌ادبیات‌داستانی‌و‌در‌حقیقت‌چیره

توان‌گفت‌ادبیات‌نواع‌ادبیات‌داستانی،‌ژانر‌غالب،‌رمان‌است‌به‌حدی‌که‌میامروز‌از‌میان‌ا

‌امروز،‌ادبیات‌رمان‌محور‌است.‌

رمان‌بیش‌از‌هر‌نوع‌ادبی‌دیگر‌تحت‌تأثیر‌شرایط‌و‌اوضاع‌اجتماعی‌خود‌قرار‌دارد،‌از‌

‌تواند‌انعکاس‌این‌واقعیات‌باشد.این‌رو‌رمان‌در‌بهترین‌شکل‌خود‌می
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ها‌چراغ»ترین‌بانوان‌نویسنده‌ایرانی‌معاصر‌است.‌مجموعه‌آثارش:‌از‌مطرحزویا‌پیرزاد،‌

های‌زویا‌پیرزاد،‌نمودی‌است.‌نوشته«‌سه‌کتاب»،‌«کنیمعادت‌می»،‌«کنمرا‌من‌خاموش‌می

دار‌از‌زندگی‌افراد‌در‌سطح‌پایین‌جامعه‌است.‌طبقه‌زحمتکشی‌که‌تحت‌سلطه‌طبقه‌سرمایه

های‌داستانش‌به‌انتقاد‌از‌اوضاع‌حاکم‌د،‌به‌واسطۀ‌شخصیتو‌حاکم‌بر‌جامعه‌است.‌پیرزا

‌بر‌جامعه‌برخاسته‌است.‌

وارگی‌را‌در‌آثار‌زویا‌پیرزاد‌بررسی‌های‌شیدر‌این‌پژوهش‌نگارنده‌بر‌آن‌است،‌مولفه

‌داری‌نشان‌دهد.و‌تحلیل‌کند،‌و‌دیدگاه‌نویسنده‌را‌نسبت‌یه‌طبقۀ‌کارگر‌و‌سرمایه
 

 پيشينۀ تحقيق

تحقیق‌‌لوکاچ‌جورج‌شناس،جامعه‌دیدگاه‌براساس‌پیرزاد،‌زویا‌آثار‌در‌وارگیشی‌زمینۀ‌در

حسن‌‌،«معاصر‌مداحی‌وارگیشی»‌-‌1عنوان:‌با‌هاییمقاله‌لکن‌است.‌نگرفته‌صورت‌مستقلی

،‌که‌3(،‌دوره‌1391های‌مفهومی‌و‌نظری‌دربارۀ‌جامعه‌ایران،)رحمانی،‌در‌همایش‌کنکاش

‌نشان‌‌در‌این‌مقاله‌پس‌از‌بررسی مختصر‌تاریخچۀ‌مداحی‌و‌ارتباط‌آن‌با‌موسیقی‌ایران،

‌گونه‌با‌مداحی‌رفتار‌کرده‌است.بخش‌مذهب‌چگونه‌و‌چرا‌ایندهد‌دستگاه‌انظاممی

شناسی‌فرهنگ‌واکاوی‌مفهوم‌و‌نسبت‌جامعه‌و‌فرهنگ‌در‌اندیشه‌لوکاچ‌و‌جامعه»‌-2

‌لوکاچ ‌مهربانی«جورج ‌حسین ‌فر، ‌رسانه ‌ادریس‌راموز، ‌و ‌)فر ‌پاییز (،‌1396هنگ‌جامعه،

ها‌از‌،‌در‌این‌مقاله‌جهت‌شناخت‌مفهوم‌فرهنگ‌و‌جامعه‌و‌نسبت‌میان‌آن31-12صفحه‌

داری‌دید‌جورج‌لوکاچ‌به‌مطالعه‌و‌واکاوی‌آراء‌و‌نظریات‌انتقادی‌او‌در‌باب‌جامعه‌سرمایه

‌مدرن‌پرداخته‌شده‌است.

‌هابرماسشی»‌-3 ‌ف«شدگی‌از‌لوکاچ‌تا ‌نیلوفر‌صمیمی، ‌پاییز‌)، (،‌1381صلنامه‌راهبرد،

وارگی‌از‌جورج‌لوکاچ‌تا‌هابرماس‌،‌در‌این‌مقاله‌به‌سیر‌تحول‌مفهوم‌شی223-234صفحه‌

پرداخته‌شده‌است.‌امّا‌در‌خصوص‌موضوع‌کار‌این‌پژوهش‌تحقیق‌مستقلی‌صورت‌نگرفته‌

‌است.‌

تحلیل‌آن‌وارگی‌به‌بررسی‌و‌در‌این‌مقاله‌تلاش‌شده‌است‌با‌نگرشی‌نو‌به‌مفهوم‌شی

‌باشد.در‌آثار‌نویسنده‌معاصر‌زویا‌پیرزاد‌پرداخته‌شود‌و‌از‌این‌حیث‌بدیع‌می
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‌روش تحقيق

جورج‌»‌نظریات‌و‌آراء‌و‌وارگیشی‌به‌مربوط‌منابع‌ابتدا‌تحلیلی،‌ـ‌توصیفی‌مقاله‌این‌در

‌هامورد‌مداقّۀ‌کامل‌قرار‌گرفته‌است.‌سپس‌آثار‌زویا‌پیرزاد،‌بررسی‌شده‌و‌شاخصه«‌لوکاچ

‌مولفه ‌جامعههای‌شیو ‌دیدگاه ‌جورج‌لوکاچ»شناس‌وارگی‌از ‌نهایتاً‌« ‌و استخراج‌گردیده

‌موارد‌مستخرج‌مورد‌تحلیل‌قرار‌گرفته‌است.
 

 تحقيقمبانی 

 وارگیشیء

کنند،‌و‌لوکاچ‌و‌گلدمن‌آن‌را‌بسط‌و‌ها‌بدان‌توجه‌میهایی‌که‌مارکسیستیکی‌از‌مقوله

کند‌که‌به‌موجب‌آن‌این‌مفهوم‌به‌فرایندی‌اشاره‌می‌وارگی(‌کالا‌است.گسترش‌دادند‌)شی

شود؛‌ارزشی‌که‌زمان‌لازم‌برای‌انجام‌کار‌به‌نیروی‌کار‌انسان‌به‌محصول‌کارش‌تبدیل‌می

‌گردد.‌دارد،‌به‌مثابه‌کیفیت‌مستقل‌و‌عینی‌خود‌محصول‌قلمداد‌میمحصول‌ارزانی‌می

‌است.‌اجتماعی‌استثمار‌و‌خودبیگانگی‌از‌ریشه‌محصولات،‌واقعی‌ماهیت‌دیدن‌در‌ناتوانی‌این

ها‌عرصه‌تمامی‌در‌و‌گیردمی‌بر‌در‌را‌اجتماعی‌زندگی‌تمامی‌وارگی()شی‌معنادار‌ساختار‌این

وارگی‌است‌و‌در‌تلاش‌مقابله‌با‌آن‌است،‌طبقه‌ای‌که‌مخالف‌شییابد.‌تنها‌طبقهمی‌بازتاب

سرکش‌‌بالقوه‌هایانسان‌از‌متشکل‌است‌)کالایی(‌کارگر‌طبقه‌بنابراین،‌است.‌زحمتکش‌و‌کارگر

‌دهد.‌تقلیل‌جانبی‌)اشیای(‌موقعیت‌به‌را‌آنان‌خواهدمی‌که‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌نظمی‌برابر‌در

«‌طبقاتی‌آگاهی‌و‌تاریخ»‌وی‌مشهور‌کتاب‌در‌لوکاچ‌اندیشه‌مضمون‌ترینکلیدی‌وارگی،شیء»

نام‌دارد.‌در‌این‌«‌طبقات‌پرولتاریاشدگی‌و‌شئ»های‌کتاب‌او‌ترین‌بخشاست.‌یکی‌از‌‌مهم

کرده‌‌ادغام‌«وبر»‌شدن‌عقلانی‌مفهوم‌با‌را‌کالا‌وارگیبت‌و‌بیگانگی‌مارکسی‌مفاهیم‌او‌بخش،

(‌به‌1396‌:41)پوینده،«‌دهد.ای‌هگلی‌دریافت‌خود‌را‌از‌این‌پدیده‌ارائه‌میزمینهو‌در‌پس

ها‌و‌روابط‌ارزی‌به‌همۀ‌فعالیّتاصل‌هم‌شان‌به‌تدریج‌وها‌و‌آگاهیتعبیر‌وی‌خود‌سوژه

‌شوند.یابد،‌دقیقاً‌به‌شیء‌بدل‌میانسانی‌تسرّی‌می

های‌مارکس‌بود‌که‌ترین‌کتاب،‌یکی‌از‌مهم«های‌اقتصادی‌و‌فلسفینوشتهدست»کتاب‌

واسطۀ‌‌به‌را‌آن‌لوکاچ‌خود‌و‌شد‌چاپ‌‌1932سال‌در‌(،1923)‌لوکاچ‌کتاب‌از‌پس‌و‌دیر‌بسیار
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نوشتۀ‌ناتمام‌دریافت‌خواند.‌مارکس‌در‌این‌کتاب‌در‌یک‌دست‌1932یک‌دوست‌در‌سال‌

‌دهد.وارگی‌ارائه‌میخود‌را‌از‌مفهوم‌بیگانگی‌و‌شی

 دارکارگر و سرمايه

داری‌از‌طریق‌پیکار‌طبقاتی‌در‌درون‌نظام‌فئودالیسم‌و‌در‌نتیجه‌زوال‌این‌سیستم‌‌سرمایه

داران،‌‌شوند،‌سرمایه‌دار‌و‌کارگر‌ظاهر‌می‌داری‌دو‌طبقۀ‌سرمایه‌آید.‌در‌سرمایه‌به‌وجود‌می

تولیدی‌‌نیروهای‌کنند.‌کار‌باید‌معاش‌امرار‌برای‌کارگران‌ولی‌هستند‌تولید‌ابزار‌و‌زمین‌مالک

کنند‌در‌حالی‌که‌روابط‌تولیدی‌از‌این‌رشد‌عقب‌‌داری‌با‌سرعت‌فراوان‌رشد‌می‌در‌سرمایه

بین‌روابط‌اجتماعی‌تولید‌و‌شیوه‌‌ماند.‌عامل‌اصلی‌این‌عقب‌ماندگی،‌تضادی‌است‌که‌می

جا‌که‌تولیدی‌که‌بر‌مبنای‌مالکیت‌خصوصی‌استوار‌است،‌وجود‌دارد.‌به‌عبارت‌دیگر‌از‌آن

داران‌مالک‌ابزار‌تولید‌هستند،‌در‌‌سود‌استوار‌است‌و‌سرمایه‌ۀداری‌بر‌انگیز‌جامعه‌سرمایه

ولید‌توسط‌هزاران‌کارگری‌که‌ت .توانند‌کارگران‌را‌استثمار‌کنند‌گیرند‌که‌می‌وضعی‌قرار‌می

ها‌به‌صورت‌‌که‌محصول‌کار‌آنگیرد،‌حال‌آن‌ها‌به‌کار‌اشتغال‌دارند‌انجام‌می‌در‌کارخانه

‌.رود‌داران‌می‌سود‌به‌جیب‌سرمایه

‌گمان‌مارکس‌انسان‌تولی» ‌سرمایهـبه ‌نظام ‌واسطۀ ‌به ‌بیگانه‌دگر ‌تولیدات‌خود داری‌از

بیگانگی‌‌نتیجۀ‌است،‌دارانهسرمایه‌نظام‌‌در‌انسان‌ویژگی‌و‌خواندمی‌بیگانگی‌از‌او‌آنچه‌شود.می

از‌محصولات‌تولید‌و‌خود‌فرآیند‌تولید‌است‌که‌انسان‌را‌از‌هستی‌نوعی‌خود‌و‌نیز‌دیگر‌

شوند.‌حتی‌کار‌کارگر،‌چیزی‌که‌ها‌به‌افرادی‌جدا‌از‌هم‌بدل‌میکند.‌آنها،‌بیگانه‌میانسان

‌همتحقق ‌بازبخش‌اوست، ‌تولید‌ار‌خرید‌و‌فروش‌میچون‌کالا‌در ‌طبقۀ‌مالک‌ابزار شود.

کند‌چرا‌که‌مالکیت‌ابزار‌تولید‌نه‌از‌آن‌همه‌بلکه‌متعلق‌به‌کشی‌میسان‌از‌کارگر‌بهرهبدین

سان‌به‌گمان‌او‌شود.‌بدینبرخی‌است‌و‌محصولات‌و‌کار‌کارگر‌نیز‌در‌ازای‌پول‌خرید‌می

‌«نیست.‌او‌کنترل‌در‌و‌است‌بیگانه‌او‌از‌کاملاً‌که‌آفریندمی‌جهانی‌نظام،‌این‌در‌)کارگران(‌انسان

 (‌‌1381‌:66)مارکس،
 

 مفهوم عقلانيت

‌شدن‌عقلانی‌و‌عقلانیت‌از‌او‌درک‌و‌وبر‌لوکاچ،‌شدگیشیء‌مفهومی‌منابع‌از‌دیگر‌یکی
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بیند‌که‌منحصر‌به‌فرد‌است،‌اما‌در‌حال‌هایی‌میاست.‌وبر‌در‌جامعۀ‌مدرن‌غربی‌ویژگی

دیگر‌جوامع.‌او‌این‌تغییر‌و‌دگرگونی‌تمدن‌غربی‌را‌با‌مفهوم‌عقلانیت‌بسط‌و‌گسترش‌به‌

‌به‌گمان‌او‌بررسی‌می کند.‌هر‌چند‌که‌نزد‌او‌عقلانیت‌به‌معنای‌پیشرفت‌و‌ترقی‌نیست.

ای‌خاص‌به‌جهان‌غرب‌زدایی‌از‌جهان‌سنتی‌و‌افسون‌زده،‌جلوهعقلانیت‌غربی‌با‌افسون

‌داده‌است.

‌او‌م» ‌به‌تفسیر‌رسمی، ‌کنش‌یان‌چهار‌نوع‌کنش‌تفکیک‌قائل‌میبنا ‌کنش‌سنتی، شود:

عاطفی،‌کنش‌عقلانی‌معطوف‌به‌ارزش‌و‌کنش‌عقلانی‌معطوف‌به‌هدف.‌همین‌نوع‌چهارم‌

‌(1381‌:221صمیمی،«)شود.کنش‌است‌که‌به‌گمان‌او‌در‌جهان‌مدرن‌نهادینه‌می

‌او‌عقلانیت‌معطوف‌به‌هدف‌درصدد‌محاسبۀ‌عقلانی‌تناسب‌وسایل‌با‌اهداف‌» است.

عقلانیت‌غربی‌را‌عقلانیت‌معطوف‌به‌هدف‌و‌ابزار‌محاسبۀ‌عقلانی‌وسائل‌برای‌رسیدن‌به‌

‌را‌اجتماعی‌و‌طبیعی‌جهان‌کنترل‌و‌استیلا‌خواست‌خود‌در‌غربی‌عقلانیت‌بیند.می‌خود‌اهداف

کند‌و‌به‌واسطۀ‌اخلاق‌پروتستانی‌کالونی‌به‌نظام‌حقوقی‌دارد.‌عقلانیتی‌که‌وبر‌توصیف‌می

داری‌و‌نیز‌در‌شیوۀ‌مدیریتی‌بوروکراتیک‌منتقل‌گشته‌و‌نهادینه‌شده‌قانونی‌و‌نظام‌سرمایهو‌

است‌و‌لذا‌نظام‌عظیمی‌پدید‌آورده‌که‌تابع‌عقلانیتی‌صوری‌و‌معطوف‌به‌هدف‌است.‌نظام‌

داری‌با‌علوم‌های‌سرمایههای‌جوهری،‌بنگاهحقوقی‌با‌صوری‌شدن‌خود‌و‌وانهادن‌ارزش

ر‌ریاضیات‌و‌حسابداری‌پیشرفته،‌و‌بوروکراسی‌نیز‌با‌غیر‌شخصانی‌شدن‌و‌فنون‌جدید‌نظی

بینی‌پذیری‌و‌پیشآورند‌که‌بالاترین‌حد‌محاسبهخود‌شبکه‌خشکی‌از‌روابط‌به‌وجود‌می

پذیری‌و‌لذا‌عقلانی‌بودن‌را‌مهیا‌کنند.‌نظامی‌که‌اندک‌اندک‌اهداف‌خود‌را‌کنار‌نهاده‌و‌با‌

‌انسانی‌می ‌جهانی‌که‌وبر‌از‌آن‌به‌عنوان‌صورت‌خود‌جهانی‌نا یاد‌«‌قفس‌آهنین»آفریند.

ای‌آرمانی‌که‌تمام‌مسائل‌و‌مشکلات‌جهان‌مدرن‌را‌از‌چون‌مارکس‌به‌جامعهکند.‌او‌هممی

‌به‌گمان‌او‌حتی‌جامعۀ‌سوسیالیستی‌نیز‌به‌ناچار‌بوروکراتیک‌ ‌معتقد‌نیست، میان‌بردارد،

‌(226-221)همان:‌«‌خواهد‌بود.
 

 وارگیو شیجورج لوکاچ 

‌پردازاننظریه‌جمله‌از‌معاصر،‌انتقادی‌شناسجامعه‌و‌ادبی‌منتقد‌فیلسوف،‌لوکاچ،‌جورج
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مارکسیست‌است.‌او‌نقشی‌جدّی‌در‌اصلاح‌و‌بازخوانی‌نظریات‌مارکس‌داشته‌است‌و‌با‌

گیری‌فراوان‌از‌میراث‌فکری‌آلمان‌و‌تلفیق‌نظریات‌منتقدین‌فرهنگ‌آلمانی‌به‌نقدی‌بهره

لوکاچ‌‌است.‌یافته‌دست‌داریسرمایه‌جامعه‌ساختارهای‌و‌مدرن‌فرهنگ‌از‌نظامند‌و‌منسجم

مندان‌داری‌مدرن،‌بعدها‌توجه‌اندیشهبه‌دلیل‌اتخاذ‌رویکردهای‌ادبی‌در‌مواجهه‌با‌سرمایه

را‌به‌خود‌جلب‌کرد.‌لوکاچ‌با‌استفاده‌از‌روش‌مارکسیستی‌متمایز‌‌1چون‌هایدگرآلمانی،‌هم

‌در‌ ‌به‌مثابه‌یک‌کلیت‌واحد‌درک‌کند. خود‌توانست‌عناصر‌گوناگون‌زندگی‌اجتماعی‌را

همین‌راستا،‌او‌معتقد‌بود‌که‌شناخت‌کلیت،‌زمانی‌ممکن‌است‌که‌فرهنگ‌)ذهن(‌و‌جامعه‌

‌)عین(‌معرفتی‌همسو‌باشند.

است،‌‌«طبقاتی‌آگاهی‌و‌تاریخ»‌کتاب‌در‌او‌اندیشۀ‌اصلی‌درونمایۀ‌که‌ار‌شدگیشیء‌لوکاچ

دهد.‌او‌شدگی‌و‌بیگانگی‌مارکس‌و‌نیز‌عقلانی‌شدن‌وبر‌توضیح‌میبا‌خوانش‌خود‌از‌شیء

‌چون‌مارکس‌جهان‌سرمایهاو‌نیز‌همبیند.‌داری‌میشین‌عقلانی‌سرمایهها‌را‌اسیر‌ماهم‌انسان

واره‌شیء‌روابط‌چونهم‌هاآن‌میان‌در‌انسان‌کار‌اجتماعی‌منش‌آن‌در‌که‌بیندمی‌جهانی‌را‌داری

‌بسیار‌لوکاچ‌مورد،‌این‌در‌شوند.می‌گرچون‌روابط‌اجتماعی‌جلوهو‌روابط‌میان‌کالاها‌هم

‌داریسرمایه‌جهان‌دیگر،‌سوی‌از‌وارگی‌کالاست.بت‌نیز‌و‌بیگانگی‌مفهوم‌و‌مارکس‌مدیون

ها‌داری‌و‌انسانمحاسباتی‌بر‌نظام‌سرمایه‌و‌هدفمند‌عقلانیت‌آن‌در‌که‌شدهشیء‌است‌جهانی

کند‌و‌دارای‌سازمان‌عقلانی‌پذیری‌را‌ممکن‌میحاکم‌است،‌نظامی‌که‌بالاترین‌حد‌محاسبه

‌تولید‌و‌توزیع‌و‌نظارت‌و‌کنترل‌بر‌جامعه‌است.

چنین‌گیری‌و‌استاندارد‌شده‌هستند‌شکل‌اداری‌مدیریت‌های‌انسانی‌قابل‌اندازهکنش»

گونه‌که‌وبر‌تأکید‌دارد‌بروکراسی‌است.‌لوکاچ‌با‌تفکیک‌میان‌جنبۀ‌عینی‌ای‌نیز‌همانجامعه

‌همان‌نامدمی‌شدگیشیء‌عینی‌جنبۀ‌او‌آنچه‌برد.می‌پیش‌را‌ودـخ‌کار‌شدگیشیء‌ذهنی‌و

شیءشدگی‌‌تأثیر‌لوکاچ‌زعم‌به‌شدگیشیء‌ذهنی‌جنبۀ‌دارد.‌خود‌در‌را‌وبر‌و‌مارکس‌هایایده

ها‌نیز‌امری‌است‌ها‌)کارگران(‌است.‌در‌جنبۀ‌ذهنی‌دنیا‌در‌نظر‌خود‌انسانآگاهی‌انسانبر‌

مندی‌و‌کلیت‌یابند‌و‌قادر‌نیستند‌که‌تاریخها‌نیز‌کار‌خود‌را‌از‌خود‌بیگانه‌میشده.‌آنشیء

‌تأکید‌لوکاچ‌بر‌ ‌موضعی‌انفعالی‌در‌قبال‌این‌جهان‌دارند. ‌دریابند‌و‌لذا روابط‌اجتماعی‌را

                                                            
1 Heidegger 
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‌به‌سوی‌خوانش‌مارکس‌در‌پس‌زمینۀ‌هگلی‌و‌پیوند‌آن‌با‌وبر‌‌این جنبه‌ذهنی‌هم‌او‌را

‌)پوینده،«‌گیری‌و‌پا‌گرفتن‌مارکسیسم‌غربی‌داشت.کننده‌در‌شکلکشاند‌و‌هم‌نقشی‌تعیین

1396‌:226)‌

شدۀ‌همساز‌با‌این‌شیءشدگی‌عینی‌جامعه‌اشاره‌وی‌به‌اشکال‌گوناگون‌آگاهی‌شیء»

چون‌شده‌قادر‌نیست‌جامعه‌و‌تاریخ‌را‌فراوردۀ‌انسان‌بداند‌و‌آن‌را‌همکند.‌آگاهی‌شیمی

گر‌که‌تنها‌ای‌است‌نظارهشده،‌سوژهآورد‌که‌قابل‌تغییر‌نیست.‌سوژۀ‌شیءچیزی‌در‌نظر‌می

‌نیست‌قادر‌و‌یابدمی‌اخلاق‌در‌را‌خود‌فاعلیت‌حداکثر‌و‌است‌جامعه‌و‌تاریخ‌رویدادگی‌شاهد

نسبت‌به‌جامعه‌‌و‌براندازد‌را‌طبیعت‌تاریخ‌گیابژه‌و‌خود‌گیسوژه‌میان‌شقاق‌بنیادی‌نحوی‌به

‌محصول‌چنین‌تاریخ‌منفعل‌و‌نظاره ‌دارد‌که‌فرد‌منفرد‌و‌مجزا ‌لوکاچ‌نیز‌اشاره گر‌است.

دنبال‌‌مدرن‌فلسفه‌در‌را‌ایتکه‌تکه‌گرنظاره‌سوژۀ‌چنین‌فلسفی‌پردازیچهره‌او‌است.‌جهانی

عمل‌‌اصل‌آمدن‌بر‌گیرد.می‌پی‌مارکس‌تا‌کانت‌از‌را‌ابژه‌و‌سوژه‌شقاق‌این‌مسائل‌و‌کندمی

بایست‌شناسی‌کانت‌است.‌لیکن‌جایگاه‌بنیادینی‌را‌که‌میبه‌گمان‌او‌نتیجه‌منطقی‌معرفت

‌از‌طریق‌فیشته‌و‌هگل‌پی‌می گیرد‌تا‌به‌داشته‌باشد،‌نداشته‌است.‌او‌همین‌اصل‌عمل‌را

‌معمل‌دیالکتیکی‌هگل‌می ‌لیکن‌با ارکس‌است‌که‌کنش‌و‌عمل‌دیالکتیکی‌به‌مثابه‌رسد،

یابد.‌ترکیب‌کننده‌سوژه‌و‌ابژه‌در‌عمل‌دگرگونی‌تاریخ‌و‌جامعه،‌جایگاه‌صحیح‌خود‌را‌می

‌(227همان:‌«)استنتاج‌اصل‌عمل‌نتیجۀ‌خوانش‌خاص‌لوکاچ‌از‌فلسفۀ‌کلاسیک‌آلمان‌است.

عقلانیت‌‌و‌مارکس‌وارگیبت‌و‌بیگانگی‌مفهوم‌،«طبقاتی‌آگاهی‌و‌تاریخ»‌کتاب‌در‌لوکاچ

‌دهد.می‌ارائه‌آن‌از‌خاصی‌دریافت‌هگلی،‌چهارچوب‌در‌و‌تلفیق‌هم‌با‌را‌وبر‌ماکس‌صوری

های‌وبر‌و‌مارکس‌در‌یک‌چارچوب‌مارکسیستی،‌لوکاچ‌با‌به‌کاربندی‌و‌ادغام‌اندیشه

است‌و‌ای‌کیفیت‌را‌در‌نقاب‌کشیده‌ای‌را‌ترسیم‌کرد‌که‌در‌آن‌کمیّت‌به‌طور‌فزایندهجامعه

‌کند.‌فرمایی‌میعقلانیت‌ابزاری‌در‌آن‌حکم

‌آن ‌از ‌شیءاما ‌مفهوم ‌که ‌شده‌جا ‌مارکسیستی‌تنیده ‌نظریه ‌پود ‌و ‌تار وارگی‌لوکاچ‌در

‌شیء ‌او ‌سرمایهاست، ‌به ‌محدود ‌سرنوشت‌داری‌میوارگی‌را ‌را ‌آن ‌برخلاف‌وبر، ‌و داند

‌نمیگریز ‌بشر ‌ناپذیر ‌شد، ‌گفته ‌آنچه ‌به ‌توجّه ‌با ‌ریشهمیانگاشت. ‌مبانی‌فکری‌توان ‌و ها

سازی‌را‌به‌صورت‌ذیل‌ترسیم‌کرد.‌بدیهی‌است‌که‌شکل‌ذیل‌صورت‌ساده«‌جورج‌لوکاچ»
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‌از‌ ‌انتقادی‌او ‌آراء ‌فکری‌لوکاچ‌در ‌منظومه ‌بر ‌و‌جریانات‌اصلی‌تأثیرگذار ‌عمده ‌افراد از

‌داری‌است.جامعه‌سرمایه

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

 

 

 

 

 جامعه و فرهنگ در آراء لوکاچ

داری‌و‌غیر‌های‌او‌از‌جوامع‌سرمایهمفهوم‌جامعه‌و‌فرهنگ‌در‌نظر‌لوکاچ،‌ذیل‌بحث»

‌به‌اعتقاد‌لوکاچ،‌در‌و‌غیره(‌بهتر‌روشن‌میها‌)طبقات‌داری‌و‌توصیف‌آناز‌سرمایه شود.

‌شیوه‌به‌سو،‌یک‌از‌کالاها(،‌)تولید‌اقتصادی‌فرآیند‌خاص‌وجوه‌داریسرمایه‌از‌پیش‌جامعه

‌امکان‌میانجیبی‌و‌مستقیم‌تعامل‌هیچ‌نه‌که‌نحوی‌به‌مانند،می‌جدا‌دیگریک‌از‌انتزاعی‌کاملاً

‌)کانرتون،‌«را‌به‌سطح‌آگاهی‌اجتماعی‌بالا‌کشید.پذیر‌است‌و‌نه‌هیچ‌تعاملی‌که‌بتوان‌آن‌

1392‌:112)‌

پیوندد‌‌می‌غیراقتصادی‌عوامل‌سایر‌به‌‌یا‌دیگریک‌به‌اقتصادی‌فرآیند‌در‌وجوه‌ینا‌از‌بعضی

تمام‌‌داریسرمایه‌در‌اما‌دهند.‌تشکیل‌ناپذیریجدایی‌وحدت‌اجتماعی‌ساختارهای‌این‌در‌تا

‌دیگر‌قرار‌دارند.دیالکتیکی‌با‌یکوجوه‌ساختار‌اجتماعی‌در‌تعامل‌

‌توضیح‌در‌و‌کندمی‌تقسیم‌پرولتاریا‌و‌بورژوازی‌طبقه‌دو‌به‌را‌داریسرمایه‌جامعه‌لوکاچ»

ارکس:م  

وارگیاز‌خودبیگانگی،‌بت  

 هگل:

 دیالکتیک،‌تکامل

 ماکس‌وبر:

عقلانیت‌ابزاری،‌

 قفس‌آهنین

 جورج‌لوکاچ:

داری،‌نقد‌جامعه‌سرمایه

 پرولتاریا...
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داری‌هستند؛‌یعنی‌بورژوازی‌و‌پرولتاریا‌یگانه‌طبقات‌جامعه‌سرمایه»‌دارد:این‌امر‌بیان‌می

هرگونه‌‌و‌است‌استوار‌تولید‌مدرن‌فرآیند‌تکامل‌بر‌تمامی‌به‌شانتکامل‌و‌وجود‌که‌طبقاتی‌یگانه

‌است.‌تصورپذیر‌آنان‌زندگی‌وضعیت‌براساس‌صرفاً‌جامعه،‌مجموع‌دهیسازمان‌برای‌ایبرنامه

‌)دازاین(‌متعین‌هستی‌که‌است‌متزلزل‌رو‌آن‌از‌دهقانان(‌بورژوازی،)خرده‌دیگر‌طبقات‌نگرش

های‌بازمانده‌با‌بلکه‌نیست،‌استوار‌داریسرمایه‌تولید‌فرآیند‌در‌شانجایگاه‌بر‌تمامی‌به‌آنان

‌(‌1377‌:174)لوکاچ،‌«داری‌پیوندی‌ناگسستنی‌دارد.ای‌پیش‌از‌سرمایهجامعه‌رسته

فکری،‌‌از‌اعم‌لحاظ‌هر‌از‌بورژوازی‌پرولتاریا،‌و‌بورژوازی‌رویارویی‌در‌لوکاچ،‌اعتقاد‌به

پرولتاریا‌بر‌بورژوازی‌در‌این‌است‌که‌سازمانی‌و‌غیره‌از‌پرولتاریا‌برتر‌است،‌یگانه‌برتری‌

بررسی‌‌طبقاتی(‌مبارزه‌)یعنی‌آن‌محور‌براساس‌و‌منسجم‌کل‌یک‌مثابه‌به‌را‌جامعه‌تواندمی

‌کند.

‌می» ‌کمک‌شایانی ‌لوکاچ ‌فرهنگی ‌نظریه ‌فهم ‌به ‌که ‌کلیدی ‌چیزمفهوم ‌یا‌کند، وارگی

داری‌مانعی‌جدی‌بر‌ایهوارگی‌است.‌از‌دیدگاه‌لوکاچ‌ظهور‌و‌بروز‌آن‌در‌جامعه‌سرمشیء

انگاری(‌مارکس‌را‌وارگی‌)طلسمسر‌آگاهی‌راستین‌و‌حقیقی‌پرولتاریا‌است.‌لوکاچ‌ایده‌بت

ها‌به‌عنوان‌شان‌از‌آن)مبنی‌بر‌پرستش‌عوضی‌و‌اشتباهی‌کالاها‌برای‌تصور‌و‌خیال‌باطل

ها‌خود‌آنهای‌امور‌مافوق‌انسانی‌به‌علت‌از‌دست‌دادن‌قدرت‌دید‌این‌حقیقت‌که‌فعالیتّ

توسعه‌‌و‌بسط‌وارگیشیء‌اصطلاح‌کارگیری‌به‌با‌آفرینند(می‌را‌کالاها‌این‌فعالی‌طور‌به‌که‌ست

های‌گیرد‌که‌در‌آن‌با‌موجودیتای‌صورت‌میداد.‌کاربرد‌این‌اصطلاح‌برای‌ارجاع‌به‌شیوه

لوکاچ،‌‌نظر‌از‌هستند.‌واقعی‌اشیائی‌گویا‌که‌شود‌رفتار‌ایگونه‌به‌انتزاعی‌مفاهیم‌یا‌وهمی‌و‌خیالی

‌(1396‌:44فر‌و‌راموز،مهربانی«)داری‌است.وارگی‌بعد‌بنیادی‌فرهنگ‌جوامع‌سرمایهشیء

وارگی‌در‌میزان‌گستردگی‌دو‌مفهوم‌نهفته‌وارگی‌کالاها‌و‌شیءتفاوت‌اساسی‌میان‌بت

به‌‌را‌آخری‌مفهوم‌لوکاچ‌اما‌است،‌اقتصادی‌نهاد‌به‌محدود‌نخستین‌مفهوم‌که‌حالی‌در‌است،

وارگی‌بت‌از‌لوکاچ‌تلقی‌دهد.می‌گسترش‌ـ‌اقتصادی‌بخش‌و‌قوانین‌دولت،‌ـ‌جامعه‌سراسر

گیرد‌که‌مفهوم‌مارکس‌نه‌تنها‌به‌انگاری(‌این‌فرض‌را‌دربرمیوارگی‌)شیءبه‌عنوان‌شیء

داری‌اشاره‌دارد.‌این‌امر‌به‌یکی‌از‌دل‌اقتصاد،‌بلکه‌به‌شکل‌کلی‌زندگی‌اجتماعی‌سرمایه

‌جوامع‌مشغولی ‌بیگانگی‌فرهنگی‌مشخصه ‌این‌که های‌اصلی‌مکتب‌فرانکفورت‌مبنی‌بر
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‌آگاهی‌و‌به‌طور‌کلی‌فرهنگ‌جوامع‌‌سرمایه ‌از‌این‌منظر، داری‌است‌تبدیل‌شد.بنابراین،

‌فرهنگی‌شیءسرمایه ‌به‌داری، ‌تعاملات‌و ‌روابط، ‌تمامی‌رفتارهای‌روزمره، ‌است‌که واره

آید‌که‌با‌بسط‌آرای‌از‌بررسی‌آراء‌لوکاچ‌برمی‌گیرد.میبرطور‌کلی،‌سبک‌زندگی‌افراد‌را‌در

چنین،‌در‌های‌مارکس‌در‌این‌زمینه‌و‌همهگل‌در‌زمینه‌آگاهی‌و‌نیز‌به‌طور‌مشخص،‌ایده

وارگی‌کالا‌و‌غیره،‌در‌دوره‌دوم‌حیات‌فکری‌خودبیگانگی،‌بت‌مورد‌ماتریالیسم‌تاریخی،‌از

است(،‌مفهوم‌فرهنگ،‌نسبت‌به‌دوره‌اول‌فکری‌او‌)که‌او‌)که‌تفکر‌مارکسیستی‌او‌برجسته‌

کانت،‌‌ویژه‌به‌و‌دیگران‌و‌مانهایم‌کارل‌بلوخ،‌ارنست‌وبر،‌زیمل،‌چون‌افرادی‌از‌متأثر‌تربیش

هگل‌و‌با‌وجود‌رویکرد‌انتقادی‌نسبت‌به‌فرهنگ‌و‌جامعه‌مدرن‌صبغه‌مارکسیستی‌در‌آراء‌

گیرد‌و‌برای‌مشخص‌کردن‌کل‌راه‌و‌ود‌میتری‌به‌خ،‌دامنه‌گسترده1تر‌است(او‌کم‌رنگ

 رود.رسم‌زندگی،‌باورها‌و‌اعتقادات‌که‌در‌مفهوم‌آگاهی‌طبقاتی‌متجلی‌است،‌به‌کار‌می
 

 زويا پيرزاد 

از‌پدری‌روس‌و‌مادری‌ارمنی‌در‌آبادان‌متولد‌شد.‌او‌نوشتن‌‌1331زویا‌پیرزاد‌در‌سال‌

‌خلق‌سه‌مجموعه‌داستان‌به‌نام ‌با ‌1372«‌)عصرهامثل‌همۀ‌»هایرا «‌طعم‌گس‌خرمالو»(،

(‌آغاز‌کرد.‌این‌سه‌مجموعه‌داستان‌بعدها‌1377«‌)یک‌روز‌مانده‌به‌عید‌پاک»(،‌و‌1376)

‌یک ‌مرکز ‌توسط‌نشر ‌نام ‌با ‌کتابی ‌در ‌کتاب»جا ‌سه »‌ ‌سال ‌سال‌‌1381در ‌در ‌شد. منتشر

ین‌رمان‌برندۀ‌به‌چاپ‌رساند.‌ا«‌کنمها‌را‌من‌خاموش‌میچراغ»،‌پیرزاد‌رمانی‌با‌نام‌1382

با‌عنوان‌‌1383مهرگان‌شد.‌رمان‌بعدی‌پیرزاد‌در‌سال‌‌82جایزۀ‌بهترین‌رمان‌فارسی‌سال‌

‌انتشار‌یافت.«‌کنیمعادت‌می»

                                                            
که‌در‌دوره‌اول‌فضای‌فکری‌شایان‌ذکر‌است‌که‌تفکیک‌این‌دو‌دوره‌هرگز‌به‌این‌معنی‌نیست‌که‌نفوذ‌افکار‌افرادی‌1

ها‌را‌به‌کلی‌لوکاچ‌را‌به‌طور‌جدی‌متأثر‌کرده‌بودند،‌در‌دوره‌دیگر‌به‌طور‌کلی‌از‌بین‌رفته‌باشد‌و‌لوکاچ‌افکار‌آن

ای‌دیگر‌را‌پیش‌گرفته‌باشد،‌بلکه‌به‌این‌معنی‌است‌که‌لوکاچ‌با‌توجه‌به‌مسائل‌اجتماعی‌کنار‌گذاشته‌است‌و‌رویه

‌ ‌خود ‌زمانه ‌شورش)انقلابفرهنگی ‌جنگها، ‌اثر‌ها، ‌بر ‌نیز، ‌و ‌اجتماعی( ‌تحولات ‌سایر ‌و ‌جهانی ‌دوم ‌و ‌اول های

ها‌و‌افکار‌خود‌را‌بسط‌داده‌و‌در‌این‌راه‌با‌تلفیق‌ای‌آلمان،‌ایدهمطالعات‌و‌آشنایی‌روزافزون‌با‌متفکران‌فضای‌اندیشه

‌از‌جاین‌آراء‌در‌چارچوبی‌مارکسیستی،‌برداشت داری‌تکمیل‌کرده‌است.‌امعه‌و‌فرهنگ‌سرمایهها‌و‌نقدهای‌خود‌را

سازی‌عقلانی‌بحث‌در‌وبر‌ماکس‌چون‌افرادی‌هایدیدگاه‌گیریبهره‌شاهد‌طبقاتی‌آگاهی‌و‌تاریخ‌در‌توانمی‌که‌چنانآن

 فرهنگ‌و‌جامعه‌بود.
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‌ ‌است. ‌کرده ‌ترجمه ‌کتاب‌هم ‌دو ‌پیرزاد ‌سرزمین‌عجایب»زویا ‌آلیس‌در ‌لوییس‌« اثر

های‌پیرزاد‌م‌کتابای‌از‌شعرهای‌ژاپنی‌است.‌تماکه‌مجموعه«‌آوای‌جهیدن‌غوک»و‌1کارول

به‌چاپ‌رسیده‌است.‌‌3به‌زبان‌فرانسه‌ترجمه‌و‌در‌انتشارات‌زولما‌2توسط‌کریستف‌بالایی

به‌عنوان‌بهترین‌کتاب‌‌4برندۀ‌جایزۀ‌کوریه‌انترناسیونال«‌طعم‌گس‌خرمالو»چنین‌کتاب‌هم

‌در‌فرانسه‌شد.‌2229خارجی‌سال

گویی‌و‌استفاده‌از‌نثری‌به‌سادهداستان‌معاصر‌ایران‌در‌صد‌سال‌اخیر‌گرایش‌فراوانی‌

‌پیرزاد‌نیز‌به‌پیروی‌از‌هم عصران‌خود‌نثری‌ساده‌و‌روان‌و‌نزدیک‌به‌گفتار‌داشته‌است.

احساسات‌‌و‌عواطف‌وسیله‌بدین‌تا‌است‌کرده‌سعی‌و‌برگزیده‌خود‌هاینوشته‌برای‌را‌روان

ای‌به‌احساسات‌زنانه‌روزنامهزن‌ایرانی‌را‌‌بیان‌کند.‌البته‌پیش‌از‌او‌سیمین‌دانشور‌با‌نثری‌

ای‌به‌خود‌پرداخته‌بود‌ولی‌سنت‌نوشتاری‌زنانه‌در‌نسل‌بعد‌از‌او‌با‌آثار‌پیرزاد‌شکل‌تازه

‌گرفت.

‌من‌خاموش‌میچراغ»در‌رمان‌ شمسی‌است،‌در‌شهر‌‌42،‌فضای‌رمان‌دهۀ‌«کنمها‌را

سعی‌دارد‌همسر‌و‌‌ای‌ارمنی‌مادر‌سی‌و‌چند‌ساله‌با‌همسر‌و‌سه‌فرزندآبادان،‌در‌خانواده

‌رسند‌و‌...های‌جدید‌از‌راه‌میمادری‌نمونه‌باشد‌و‌هست‌تا‌همسایه

،‌برشی‌از‌زندگی‌سه‌زن‌ایرانی،‌دختر‌و‌مادر‌و‌مادربزرگ‌در‌«کنیمعادت‌می»در‌رمان‌

های‌نسل‌خود‌است.‌مادربزرگ‌شمسی.‌دختر‌جوان‌درگیر‌مسائل‌و‌خواست‌82تهران‌دهۀ‌

ت‌کمابیش‌ساخته‌و‌پرداختۀ‌ذهن.‌راوی‌قصه‌آرزو‌است،‌زنی‌ای‌اسهنوز‌غرق‌در‌گذشته

‌‌است.‌جدال‌در‌خود‌آرزوهای‌و‌دختر‌توقعات‌و‌مادر‌هایخواسته‌بین‌که‌سالمیانه

‌باطن‌در‌و‌ندارد‌هراسی‌اطرافش‌مردانۀ‌دنیای‌و‌مردها‌از‌که‌محکم‌زنی‌است‌ظاهر‌در

«‌نقصبی»عشق‌به‌صورت‌مردی‌و‌ناخواسته‌جوابگوی‌توقعات‌دختر‌و‌مادر.‌وقتی‌‌خواسته

شود‌مخالفت‌مادر‌و‌دختر‌و‌دوست‌صمیمی‌به‌جدال‌ذهنی‌آرزو‌دامن‌اش‌میوارد‌زندگی

‌زند...می

                                                            
1. Lewis Carrroll 
2. Christophe Balay 
3. Zulma 
4. Couurer International 
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،‌سه‌مجموعه‌قصه‌با‌سه‌برداشت‌دربارۀ‌یک‌موضوع:‌زندگی.‌کتاب‌«سه‌کتاب»در‌رمان‌

هایی‌شخصیتهای‌سادۀ‌زندگی‌با‌ای‌است‌از‌اتفاقهای‌ساده،‌طرح«مثل‌همۀ‌عصرها»اول،‌

‌توانند‌هر‌اسمی‌داشته‌باشند.‌که‌اسم‌ندارند‌و‌می

های‌‌طبقه‌از‌هاییآدم‌زندگی‌از‌است‌تریپیچیده‌هایاتفاق‌،«خرمالو‌گس‌طعم»‌دوم،‌کتاب

،‌یک‌داستان‌سه‌قسمتی‌«یک‌روز‌مانده‌به‌عید‌پاک»اجتماعی‌کمابیش‌متفاوت.‌کتاب‌سوم،‌

‌های‌چند‌صد‌سالۀ‌بین‌دو‌فرهنگ.ارمنی‌با‌تفاوتاست‌از‌زندگی‌سه‌نسل‌از‌یک‌خانوادۀ‌
 

 بحث

 بيگانگی از محصول کار

‌سرمایهرمان ‌شبه ‌به ‌گذار ‌مرحلۀ ‌پیرزاد، ‌میهای ‌تصویر ‌به ‌را ‌میداری ‌اما توان‌کشد،

‌البته‌در‌مفهوم‌عامنمودهایی‌از‌شیء تر‌آن،‌یعنی‌تبدیل‌انسان‌به‌ابزار‌تولید‌و‌به‌وارگی‌را

‌ها‌بررسی‌کرد.‌های‌انسانی‌در‌این‌رمانارزشخصوص‌نادیده‌گرفتن‌

ه‌به‌چشم‌ـست‌جامع‌راد‌طبقه‌کارگر‌و‌فرودـشدگی‌در‌افرزاد‌احساس‌شیءـدر‌آثار‌پی

‌حال‌در‌که‌مرتضی‌آقا‌شخصیت‌«کنممی‌خاموش‌من‌را‌هاچراغ»‌رمان‌در‌مثلاً‌خورد.‌می

اه‌از‌موعد‌قانونی‌کند‌که‌شش‌مبا‌کلاریس‌درد‌و‌دل‌می‌مرتب‌کردن‌چمن‌حیاط‌است...

خواهش‌کرد‌به‌آرتوش‌»اش‌گذشته‌و‌کارگزینی‌شرکت‌نفت‌هنوز‌حکمش‌را‌نداده.‌ترفیع

«‌نداره.‌دررو‌که‌کارگرها‌ما‌حرف‌سینیوره.‌مهندس‌آقای‌نباشه‌چی‌هر»‌بکند.‌سفارش‌بگویم

آرتوش‌‌کند،می‌را‌مرتضی‌آقا‌سفارش‌آرتوش‌به‌کلاریس‌که‌رمان‌ادامه‌در‌و‌(‌1396:‌22)پیرزاد،

زحمت‌‌شرکت‌سینیورهای‌از‌خیلی‌از‌تربیش‌خیلی‌دارد،‌حق‌کارگر‌این»‌گوید:می‌جواب‌در

‌(‌22)همان:‌«‌کشد.می

کش‌مواجه‌شدگی‌طبقه‌کارگر‌و‌زحمتمتأسفانه‌در‌جوامع‌استبدادی،‌ما‌با‌پدیده‌شیء

‌هستند.‌بیگانه‌خود‌تولیدی‌تفعالیّ‌با‌داریسرمایه‌جوامع‌در‌کارگرانپیرزاد،‌دیدگاه‌از‌هستیم.

ناچیز‌‌کارشان‌قبال‌در‌گیرند‌می‌که‌زدیتمدس‌دیگر‌سوی‌از‌و‌کنند‌نمی‌کار‌خود‌برای‌هاآن

تولید‌‌تفعالیّ‌از‌تنها‌نه‌.شوند‌می‌خسته‌کار‌از‌و‌شوند‌می‌بیگانه‌خود‌تفعالیّ‌از‌نتیجه‌در‌است

هاست‌و‌نه‌کمکی‌در‌ارضاء‌محصول‌نه‌متعلق‌به‌آن.شوند‌بلکه‌ازمحصول‌کار‌هم‌بیگانه‌می
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این‌‌.دار‌تعلق‌دارد‌کنند‌اما‌به‌سرمایه‌ها‌محصول‌را‌تولید‌میآن.کند‌شان‌میینیازهای‌اساس

کارگر‌‌چه‌هر‌،بیگانگی‌این‌در‌نامید.‌«کار‌محصول‌از‌بیگانگی»‌توانمی‌را‌وارگیشیء‌از‌نمونه

‌ارزانتری‌میکالای‌بیش ‌کالای ‌به ‌خود ‌میآفریند، ‌تبدیل ‌چون‌تری ‌کار ‌محصول ‌و شود

کند،‌تر‌اشیاء‌تولید‌میکند.‌کارگر‌هر‌چه‌بیشمی‌چیزی‌بیگانه‌و‌مستقل‌از‌کارگر‌قد‌علم‌

‌.‌گیردتر‌زیر‌نفوذ‌محصول‌کار‌خود‌یعنی‌سرمایه‌قرار‌میشود‌و‌بیشکمتر‌صاحب‌آن‌می

ودش‌ـخاز‌‌رـکارگ‌هـچ‌رـه‌است.‌بیگانه‌یـش‌با‌رابطۀ‌کارش،‌محصول‌با‌رـۀ‌کارگـرابط

‌می‌بیش ‌مایه ‌بیگانهتر ‌اشیاء ‌جهان ‌میگذارد، ‌که ‌قدرتمندای ‌میآفریند، ‌زندگی‌تر ‌و گردد

اش‌را‌وقف‌تولید‌شود.‌کارگر‌زندگیمی‌ شود‌و‌اشیای‌کمتری‌از‌آن‌اوتر‌میاش‌تهیدرونی

‌گیرد.‌از‌این‌رو‌هر‌چهاش‌دیگر‌نه‌به‌او‌که‌به‌شی‌تعلق‌میکند،‌اما‌کارش‌و‌زندگیشی‌می

گردد.‌محصول‌کار‌او‌نه‌به‌خود‌او‌شود،‌اشیای‌کمتری‌نصیبش‌میتر‌میش‌گستردهافعالیت

‌سرمایه ‌به ‌میکه ‌فروشدار ‌به ‌بازار ‌در ‌که ‌کارگر‌.رساندمی‌ رسد بدین‌ترتیب‌کالایی‌که

 .کند‌از‌او‌بیگانه‌می‌شودتولید‌می

‌

 بيگانگی آدمی از خود

داری،‌مبتنی‌ر‌بر‌نوعی‌انقیاد‌در‌نظام‌سرمایهشدگی،‌ناظاز‌دیدگاه‌نویسنده،‌اصطلاح‌شی

‌با‌ذاتبر‌هم ‌نظام‌سرمایه ‌این‌نظریه ‌در ‌وسایل‌و‌تولیدات‌صنعتی‌است. ‌با پنداری‌کارگر

حالت‌‌این‌در‌کند.می‌بدل‌تولید‌ارزش‌خدمت‌در‌صرف‌ابزار‌به‌را‌او‌انسان،‌هویت‌بر‌استیلا

‌فرایند‌هویت ‌فردی، ‌رشد ‌اساساً ‌و ‌متوقف‌میسازی‌انسان ‌پدیده‌انسانیت‌انسان ‌در شود.

وارگی‌رابطه‌و‌پیوند‌میان‌اشخاص‌به‌صورت‌شی‌و‌در‌نتیجه‌به‌صورت‌نوعی‌عینیت‌شی

‌های‌ذات‌اساسیرسد‌که‌تمام‌نشانهآید.‌عینیتی‌که‌به‌قدری‌عقلانی‌به‌نظر‌میخیالی‌در‌می

‌نقاط‌تمام‌به‌توانیممی‌رگیواشی‌بررسی‌با‌کند.می‌پنهان‌را‌هاانسان‌بین‌رابطه‌یعنی‌خویش

کند‌و‌نفوذ‌می‌جامعه‌طبقات‌تمام‌به‌وارگیشی‌عـواق‌در‌بپردازیم.‌داریسرمایه‌جامعه‌تاریک

‌در‌میان‌مبادلات‌بلکه‌در‌تمام‌سطوح‌مختلف‌زندگیرکن‌اساسی‌جامعه‌می ‌شود‌نه‌تنها

ها‌بعضی‌صبح»‌است.‌،«کتاب‌سه»‌رمان‌در‌مورد‌این‌از‌اینمونه‌نمود.‌ملاحظه‌را‌آن‌توانمی

خواست‌دختر‌زیبای‌خفته‌و‌سفید‌برفی‌باشم،‌در‌انتظار‌شدم،‌دلم‌میکه‌از‌خواب‌بیدار‌می
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آمد‌و‌من‌به‌قصر‌ام...‌برایم‌قصری‌بسازد‌مجلل‌و‌زیبا...‌صدای‌موسیقی‌آرامی‌میشاهزاده

‌(76گفتم:‌آه،‌چه‌خوشبختم...‌)همان:‌کردم‌و‌میتمیز‌و‌مرتب‌نگاه‌می

‌آثار ‌روابطی‌طبیعی‌نیست‌بلکه‌‌در ‌دیگر ‌انسان ‌با ‌انسان ‌مثابۀ ‌به ‌روابط‌انسان پیرزاد،

‌میای‌شیرابطه ‌از‌خود‌جدا ‌انسان‌نه‌تنها ‌است، ‌انزوایی‌حس‌واره ‌در ‌را ‌بلکه‌خود شود

برد.‌شود‌و‌او‌را‌تا‌مرز‌جنون‌پیش‌میکند‌که‌هر‌لحظه‌روابط‌چیزواره‌بر‌او‌مستولی‌میمی

دگی‌واقعیت‌آگاهی‌از‌خودبیگانۀ‌فردی‌است‌که‌به‌دلیل‌شیوۀ‌تولید‌شاز‌نظر‌پیرزاد،‌شی

‌نیازهای‌آن‌را‌دارانهسرمایه ‌و‌دامنۀ ‌دارد‌و‌پیشاپیش‌جایگاه ای‌که‌این‌آگاهی‌در‌آن‌قرار

کند‌و‌نیز‌به‌دلیل‌تابعیت‌آن‌از‌عقلانیت‌اداری‌تسری‌یافته‌به‌تمام‌جامعه،‌به‌چیز‌تعیین‌می

دانم‌چند‌وقت‌نمی»است.‌«‌سه‌کتاب»ای‌از‌این‌مورد‌در‌رمان‌محض‌بدل‌شده‌است.‌نمونه

کنم...‌روانپزشکم‌با‌انگور‌های‌والت‌دیسنی‌تماشا‌مینشینم‌و‌کارتوناست‌با‌روانپزشک‌می

کنم‌و‌ریش‌او‌خیلی‌بلند‌شده...‌او‌هیچ‌وقت‌دانه‌زنده‌است.‌من‌هیچ‌وقت‌مو‌شانه‌نمیبی

-های‌لنگه‌به‌لنگه‌میش‌جفت‌کنم،‌همیشه‌جورابهایش‌را‌برایخواهد‌جوراباز‌من‌نمی

‌(82پوشد...‌)همان:‌

‌نیاز‌و‌تمایل‌دارند‌که‌به‌طور‌مشترک‌کار‌انسان‌نامید.«‌خودبیگانگی»توانمی ‌اساساً ها

‌تا‌آن ‌اما‌کنند. ‌که‌لازم‌دارند‌به‌طور‌دسته‌جمعی‌تولید‌کرده‌و‌به‌مصرف‌برسانند. چه‌را

ها‌مجبورند‌شود.‌آنشان‌دچار‌اختلال‌میهمکاری‌تمایل‌بهداری‌کارگران‌در‌جامعه‌سرمایه

‌روش‌کارگیری‌به‌و‌تکنولوژی‌ماهیت‌کنند.‌کار‌دارسرمایه‌برای‌هم‌از‌جدای‌اما هم‌کنار‌در

اندازد.‌به‌علاوه‌کارگران‌اغلب‌دار،‌بین‌کارگران‌جدایی‌میوری‌از‌سوی‌سرمایهبهره ‌های

دار‌را‌دیگر‌رقابت‌کنند،‌تا‌رضایت‌سرمایهتر‌با‌یکبیشناگریزند‌برای‌دریافت‌پول‌و‌پاداش‌

نتیجه‌آن‌که‌بین‌کارگران‌اغلب‌خصومت‌و‌دشمنی‌در‌جریان‌است.‌این‌‌.تر‌جلب‌کنندبیش

‌.داری‌استدر‌نظم‌سرمایه‌«بیگانگی‌آدمی‌از‌آدمی»و‌خصومت‌بین‌کارگران‌ انزوا
 

 بيگانگی از فرآيند عمل توليد

ساختارها‌‌این‌نتیجه،‌در‌و‌دارند‌خود‌برای‌حیاتی‌اجتماعی‌ساختارهای‌که‌اندکرده‌باور‌مردم

‌داریاند.‌به‌عبارت‌دیگر،‌بیگانگی‌فرهنگی‌مشخصه‌جوامع‌سرمایهخصلتی‌عینی‌پیدا‌کرده
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‌است.‌

واره‌است‌داری،‌فرهنگی‌شیءاز‌این‌منظر،‌آگاهی‌و‌به‌طور‌کلی‌فرهنگ‌جوامع‌سرمایه

‌گیرد.‌می‌دربر‌را‌افراد‌زندگی‌سبک‌کلی،‌طور‌به‌و‌تعاملات‌روابط،‌روزمره،‌رفتارهای‌تمامی‌که

«‌محسن»‌شخصیّت‌مورد‌در‌هستیم.‌شاهد‌،«کنیممی‌عادت»‌رمان‌در‌را‌مولفه‌این‌از‌اینمونه

شود‌و‌آیه‌را‌زند‌و‌وارد‌میهای‌شرکت‌است.‌وقتی‌که‌محسن‌در‌اتاق‌را‌میکه‌از‌کارمند

‌کند..‌و‌با‌محسن‌بد‌رفتاری‌می‌بیند...دیگر‌می‌هم‌به‌را‌آیه‌و‌محسن‌هاینگاه‌آرزو‌بیند...می

«‌کارمندشان‌بکنند.‌بار‌خواست‌دلشان‌چی‌هر‌دارند‌اجازه‌هستند‌کارفرما‌خانم‌مامان‌چون»...

 (‌1396‌:48)پیرزاد،

دهد‌که‌چگونه‌زیر‌در‌این‌رمان‌نیز‌پیرزاد،‌به‌شدت‌طبقه‌کارگر‌و‌ضعیف‌را‌نشان‌می

توانند‌از‌خود‌دفاع‌رئیس‌خود‌هستند‌و‌به‌خاطر‌نیازی‌که‌دارند‌حتی‌نمی‌فشار‌کارفرما‌و

‌کنند.

‌ ‌رمان ‌در ‌دیگر ‌کتاب»نمونه ‌پارک‌می«سه ‌به ‌که ‌جوان ‌مرد ‌مورد ‌در ‌روی‌یک‌، رود،

روی‌پاکت‌نوشته‌شده‌بود‌کاملاً‌محرمانه.‌»کرد..‌نشیند‌و‌با‌خودش‌فکر‌مینیمکتی‌تنها‌می

ازاد‌بر‌احتیاج‌بوده.‌نکند‌او‌را‌هم‌مازاد‌بر‌احتیاج‌تشخیص‌داده‌حتماً‌دستور‌اخراج‌افراد‌م

‌(27)همان:«‌تر‌نبود..شناسباشند؟‌ولی‌چرا‌او؟‌در‌اداره‌کسی‌از‌او‌وظیفه

‌مجسّم‌می ‌پاره‌نامهکند‌که‌تقاضادر‌ادامه‌داستان‌مرد‌جوان‌مسئول‌امور‌مالی‌را اش‌را

طبقه‌‌تنهایی‌و‌پناهیبی‌و‌بیچارگی‌احساس‌دقیق‌طور‌به‌پیرزاد‌،«کتاب‌سه»‌رمان‌در‌کند...می

دهد.‌پیرزاد،‌طبقه‌کارمند‌و‌کارگر‌را‌به‌خوبی‌توصیف‌کرده‌که‌در‌جای‌کارگر‌را‌نشان‌می

شان‌کرده‌و‌شود‌که‌حتماً‌رئیس‌و‌کارفرما‌اخراججای‌رمان‌این‌تفکر‌به‌خواننده‌تداعی‌می

‌شود.انگیز‌بر‌داستان‌حاکم‌مینوعی‌فضای‌غم

جا‌ندیدمش.‌انگار‌رسد.‌احتمالاً‌کارمند‌است.‌ولی‌هیچ‌وقت‌اینمعقولی‌به‌نظر‌می‌مرد»

اند.‌فکر‌اخراج‌از‌اداره‌غمگین‌است.‌در‌اداره‌با‌کسی‌حرفش‌شده.‌شاید‌هم‌اخراجش‌کرده

کرد؟‌خود‌کردند‌چه‌میبه‌ذهنش‌چسبید.‌خود‌را‌جای‌آن‌مرد‌گذاشت.‌اگر‌اخراجش‌می

‌وحشتناک‌هم‌تصورش‌حتی‌رد؟ـکمی‌چه‌کردندمی‌اخراجش‌اگر‌گذاشت.‌ردـم‌آن‌جای‌را

‌(21)همان:‌«‌بود.
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کارگر‌حین‌کار‌نامید.‌«‌بیگانگی‌از‌فرآیند‌عمل‌تولید»توان‌وارگی‌را‌میاین‌نمونه‌از‌شی

‌اثبات‌نمی ‌به ‌را ‌خود ‌تنها ‌نه ‌نفی‌میکردن ‌را ‌خود ‌بلکه ‌جای‌خرسندی،‌رساند، ‌به کند.

‌نه‌تناحساس‌رنج‌می ‌انرژی‌جسمانی‌وکند. ‌بلکه‌جسم‌اش‌آزادانه‌رشد‌نمیذهنی‌ها کند،

 کند.خود‌را‌فرسوده‌و‌ذهن‌خود‌را‌زایل‌می

یابد‌و‌زمانی‌که‌کارگر‌فقط‌زمانی‌که‌خارج‌از‌محیط‌کار‌است‌خویشتن‌خود‌را‌در‌می

کند‌و‌هنگامی‌در‌محیط‌کار‌است‌خارج‌از‌خویشتن‌است.‌هنگامی‌آسایش‌دارد‌که‌کار‌نمی

کند،‌احساس‌آسایش‌ندارد.‌چون‌کارش‌از‌سر‌اختیار‌نیست،‌بلکه‌به‌او‌تحمیل‌می‌که‌کار

کند،‌کاری‌که‌کارگر‌را‌قربانی‌کرده‌و‌به‌شده‌است‌و‌از‌سر‌تأمین‌معیشت‌است‌که‌کار‌می

‌کار‌پس‌است.‌خویشتن‌دادن‌دست‌از‌بلکه‌تباهی‌کشانده‌است.‌کار‌او‌خود‌جوش‌نیست

کننده‌است‌که‌انرژی‌کارگر‌کننده‌و‌آفرینشی‌عقیم‌تضعیف‌تیقدر‌بار،مشقت‌فعالیتی‌کارگر،

‌کند.‌را‌به‌ضد‌خود‌تبدیل‌می

صاحب‌‌و‌کارفرما‌طرف‌از‌زیردست،‌و‌کارگر‌با‌زشت‌حتی‌و‌بد‌رفتار‌پیرزاد،‌هایرمان‌در

‌پیرزاد،‌در‌جای‌جای‌آثار‌خود‌در‌قالب‌شخصیت های‌گوناگون‌این‌قدرت‌مشهود‌است.

،‌آرزو‌به‌کارگر‌بنّایی‌که‌«کنیمعادت‌می»گیرد.‌در‌رمان‌را‌به‌باد‌انتقاد‌میرفتار‌تحقیرآمیز‌

‌پیرزاد‌نشان‌میحیاط‌پشتی‌مشغول‌کار‌کردن‌است‌بدرفتاری‌می‌در دهد‌طبقه‌کارگر‌کند.

‌فشار‌کارفرما‌و‌رئیس‌خود‌است. زیر

شده.‌دانم‌قرارمان‌چی‌بود‌ولی‌حالا‌تصمیم‌خانم‌عوض‌ببین‌اوستا،‌می»آرزو‌گفت‌»

 جا‌بچین..‌شنیدی‌چی‌گفتم؟‌گفتم‌قرار‌شد...ببین‌عمو.‌گفتماین‌دیوار‌را‌خراب‌کن،‌از‌این

 (17)همان:‌«‌جا‌بچین،‌بگو‌چشم.‌فهمیدی؟از‌این

‌

 تنزل حرمت انسانی

توان‌می‌است.‌«انسان‌ارزشیبی»‌است،‌کرده‌اشاره‌آن‌به‌پیرزاد‌که‌وارگیشی‌از‌دیگری‌نمونۀ

دربارۀ‌‌سیمونیان‌خانم‌زبان‌از‌چهآن‌،«کنممی‌خاموش‌من‌را‌هاچراغ»‌رمان‌در‌را‌آن‌از‌اینمونه

‌پدری ‌خانۀ ‌میزندگی‌در ‌بورژوازی‌پوششاش‌گفته ‌مویّد‌این‌است‌که ‌احساساتی‌شود،

‌ارزشیبی‌باعث‌و‌است‌داده‌تقلیل‌پولی‌رفاًـص‌مناسبات‌به‌را‌آن‌و‌دهـدری‌هم‌از‌را‌خانوادگی
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‌شده‌است.و‌تحقیر‌طبقه‌فرودست‌

‌هند‌هر‌بدی‌داشت‌وفور‌کلفت‌نوکر‌بود.‌» از‌بدو‌تولد‌پیشخدمت‌و‌مستخدم‌داشتم.

‌(1396‌:14)پیرزاد،«‌زاد‌داشتیم.منزل‌پدرم‌در‌جلفا‌هم‌که‌تا‌دلتان‌بخواهد‌مستخدم‌خانه

ارزشی‌حرمت‌انسانی‌گاه،‌فراتر‌رفته‌تا‌جایی‌که‌در‌دنیای‌حقیقت‌در‌چنگال‌بورژوا‌بی

‌»شودشکسته‌می ‌زنی‌که‌هفته«آشخن. ای‌دوبار‌برای‌کمک‌به‌کلاریس‌در‌کارهای‌خانه‌،

د‌از‌عمل‌کمر‌فلج‌شده‌ـوارگی‌است.‌شوهر‌وی،‌بعد،‌نمونۀ‌دیگری‌از‌تبلور‌شیءـآممی

گرفت.‌پسرش‌تازه‌از‌سربازی‌برگشته‌بود‌و‌بود‌و‌بازنشتگی‌مختصری‌از‌شرکت‌نفت‌می

ن‌را‌به‌خانم‌سیمونیان‌معرفی‌کند‌که‌کمکی‌باشد‌کند‌که‌آشخکار‌بود.‌کلاریس،‌فکر‌میبی

زل‌وی‌منصرف‌ـان‌از‌کار‌در‌منـد‌و‌نقیض‌خانم‌سیمونیـه‌با‌رفتارهای‌ضـرای‌آشخن.‌کـب

‌شود.می

خوام‌خانۀ‌خانم‌سیمونیان‌کار‌کنم.‌اولاً‌که‌جد‌کلاریس‌خانم‌جان،‌بدت‌نیاد‌ولی‌نمی»

کردن‌شوهر‌دارم،‌هزار‌بدبختی‌دارم.‌بعدش‌کرده‌حتماً‌جمعه‌بیا.‌جمعه‌مهمان‌دارم،‌حمام‌

بعدش‌مدام‌«‌چرا‌این‌جوری‌شستی؟‌چرا‌اون‌جوری‌اتو‌کردی؟»گیره.‌از‌هر‌کارم‌عیب‌می

‌(224)همان:‌«‌اش‌دعوا‌داره....با‌پسر‌و‌نوه

است‌که‌در‌آن‌صفات‌انسانی‌مانند‌یک‌شیء‌‌وارگی‌مبین‌الگوییاز‌دیدگاه‌پیرزاد،‌شی

ترتیب‌منطبق‌با‌حیاتی‌که‌اشیاء‌واجد‌آن‌هستند‌زیست‌خاص‌خود‌را‌شود،‌بدین‌تلقی‌می

شود.‌این‌نقد‌داری‌به‌نقد‌کشیده‌میکه‌در‌نظام‌سرمایه گیرد.‌در‌چنین‌فرایندی‌استپی‌می

‌اول‌جنبۀ‌اخلاقی‌می به‌صورت‌فرهنگی‌ را ‌از‌چنین‌جوامعی‌تعمیم‌داد. توان‌به‌دوجنبه

‌به‌اشیایی‌بدل‌میها‌ست‌که‌انسانهایی‌اچنین‌نظام ‌در‌فرآیند‌توان‌آنسازد‌که‌میرا ها‌را

‌داد. ‌فروش‌قرار ‌و ‌در‌ خرید ‌است‌که ‌شناخت‌کلیت‌جامعه ‌ناتوانی‌در ‌مسئلۀ ‌دوم جنبۀ

پیرزاد‌این‌مورد‌را‌به‌ کند.وارگی‌به‌کل‌زندگی‌اجتماعی‌سرایت‌میشدگی‌یا‌شیفرایند‌شی

‌همای‌مرتبط‌میعه‌تودهشناخت‌فرهنگ‌به‌شکل‌کلی‌آن‌در‌جام ناتوانی‌از چنین‌در‌داند.

آن‌‌کندمی‌برسی‌را‌اجتماعی‌ساختار‌ایدئولوژیک‌و‌سیاسی‌اقتصادی،‌ابعاد‌میان‌مناسبات‌این

‌ده‌و‌شی‌شده‌قرارـهای‌کالایی‌شها‌تحت‌کنترل‌ارزشهم‌در‌شرایطی‌که‌روابط‌بین‌انسان

‌.گرفته‌است
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 تر به کالاهاي قيمتیتوجه افزون

وارگی‌ءشی‌از‌مورد‌این‌است.‌قیمتی‌کالاهای‌و‌اشیاء‌به‌توجه‌وارگی،ءشی‌دیگر‌هاینمونه‌از

های‌توان‌گفت‌در‌جای‌جای‌رماندر‌آثار‌پیرزاد‌بسامد‌بسیار‌زیادی‌دارد‌تا‌جایی‌که‌می

‌های‌رمان‌به‌وسائل‌و‌اشیاهای‌قیمتی‌توجه‌خاصی‌دارند.وی،‌شخصیت

کرد،‌‌اشاره‌،«کنممی‌خاموش‌من‌را‌هاچراغ»‌رمان‌به‌توانمی‌وارگی،شی‌این‌هاینمونه‌از

باشد‌و‌در‌جای‌جای‌رمان‌به‌در‌مورد‌شخصیت‌خانم‌سیمونیان،‌که‌از‌طبقه‌مرفه‌جامعه‌می

خانه‌و‌اشیا‌و‌وسایل‌منزل‌خانم‌سیمونیان‌و‌حتی‌لباس‌و‌جواهرات‌وی‌توجه‌خاصی‌شده‌

های‌آویز‌به‌د‌و‌گوشوارهلباس‌حریر‌سیاهی‌پوشیده‌بود،‌سنجاق‌سینۀ‌بزرگی‌زده‌بو»است.‌

«‌رسید‌به‌کمربند‌پهن‌طلایی.قدر‌بلند‌بود‌که‌میگوش‌داشت.‌گردنبند‌مروارید‌چند‌رج‌آن

‌‌.(1396‌:44)پیرزاد،

توجه‌خود‌خانم‌سیمونیان‌به‌اشیاء‌قیمتی‌نیز‌در‌جای‌جای‌این‌رمان‌قابل‌شهود‌است.‌

ها‌گرفته‌به‌دیوار‌بزنم.‌برای‌تقدیرنامهاز‌دانشگاه‌‌را‌که‌هاییهنوز‌فرصت‌نشده‌تقدیرنامه‌»...

روی‌پیراهن‌‌»...‌(‌11)همان:‌«فوفل.‌چوب‌از‌همه‌دادم،‌قاب‌سفارش‌کلکته‌قابساز‌ترینگران‌به

های‌باغ‌بزرگ،‌اتاق‌»...‌(12)همان:«‌رج‌مروارید‌بلند‌آویزان‌بود...‌یک‌یقه‌بستۀ‌توردارش

‌»...‌(183)همان:‌‌«قیمت...‌گران‌اثاث‌و‌اسباب‌تک‌تک‌از‌چوبی،‌کف‌راهروهای‌بلند،‌سقف

آقای‌کمای‌گفته‌(‌»‌111)همان:‌«‌دو‌دگمۀ‌بالای‌پیراهنش‌باز‌بود‌و‌زنجیر‌طلا‌معلوم‌بود...

وسائل‌‌و‌اشیا‌حتی‌‌(‌183)همان:‌«شیکه...‌فایبرگلاس‌صندلی‌و‌میز‌و‌استنلس‌ظروف‌و‌ظرف‌بود

نرگس‌‌هایگل‌به‌پنجره‌از‌آفتاب‌»...‌است.‌پیرزاد‌هایرمان‌در‌خوشبختی‌احساس‌باعث‌قیمتی

گرد‌و‌خاکم‌نگاه‌آمد‌و‌من‌به‌قصر‌تمیز‌و‌مرتب‌و‌بیتابید‌و‌صدای‌موسیقی‌آرامی‌میمی

‌و‌میمی ‌چه‌خوشبختمکردم ‌آه، ‌گفتم: »‌ ‌توجه‌شخصیت76)همان: ‌و‌( ‌اشیاء های‌رمان‌به

‌به‌این‌نوع‌شی ‌پیرزاد‌را ‌دیدگاه هد‌که‌اشیاء‌قیمتی‌دوارگی‌نشان‌میوسایل‌گران‌قیمت،

‌تر‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌شده‌است.افزون

‌کند‌می‌پیدا‌بیرونی‌هویت‌کالا‌گیرد؛می‌قرار‌کالاها‌و‌وسائل‌تأثیر‌تحت‌فرد‌شخصیت‌واقع‌در

یک‌‌کالا‌که‌هنگامی‌گیرد.می‌جای‌فرد‌ذهن‌در‌و‌شده‌مسلط‌انسانی‌خصوصیات‌تمام‌بر‌که

‌دهدمی‌قرار‌رـتأثی‌تحت‌را‌فرد‌شخصیت‌و‌ودـشمی‌بیرونی‌هویت‌دارای‌و‌گرهدایت‌شئ
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ه‌دچار‌معضل‌و‌اختلال‌ـود‌و‌در‌طی‌این‌روند‌جامعـشهویت‌انسانی‌در‌جامعه‌متزلزل‌می

زان‌علم‌و‌دانش‌و‌معرفت‌و‌انسانیت‌آن‌بسنجند‌او‌ـشود‌به‌جای‌آن‌که‌هر‌کس‌را‌با‌میمی

‌.دهندرا‌مورد‌احترام‌قرار‌میسنجند‌و‌به‌همان‌میزان‌او‌را‌با‌میزان‌درآمد‌و...‌می

دار‌و‌...‌برای‌جامعه‌چند‌وجهی‌‌بندی‌جامعه‌به‌قشر‌کارگر،‌سرمایهطبقه‌پیرزاد،از‌نظر‌

‌در‌آن،‌با‌همراه‌عمل‌و‌کارگر‌قشر‌آگاهی‌که‌داشت‌امید‌این‌به‌توان‌نمی‌و‌نیست‌کافی‌امروزه

وارگی‌تا‌‌شی‌رسمی،‌غیر‌و‌رسمی‌های‌آموزش‌و‌تبلیغات‌رسانه،‌ثیرأت‌تحت‌که‌امروز‌جامعه

مغز‌استخوان‌آن‌نفوذ‌کرده‌منجر‌به‌رهایی‌کلیت‌اجتماع‌شود.‌هر‌یک‌از‌ما‌سوای‌جایگاهی‌

های‌مختلف‌اجتماعی‌تعلق‌داریم.‌این‌آگاهی‌در‌‌که‌در‌نظام‌تولید‌و‌اقتصاد‌داریم‌به‌میدان

‌این‌میدان در‌دنیای‌مدرن‌بتوان‌به‌انقلاب‌‌که‌اصلاًهای‌مختلف‌اجتماعی‌باید‌ایجاد‌شود.

ای‌افراد‌نسبت‌‌رسد.‌اصلاح‌اندیشه‌و‌تصور‌کلیشه‌امروزی‌معتقد‌بود‌امری‌بعید‌به‌نظر‌می

راهکار‌‌پیرزاد،وارگی‌از‌نظر‌‌به‌خود‌و‌جهان‌بیرون‌و‌جامعه‌و‌رهایی‌اندیشه‌از‌مفهوم‌شی

‌.رسد‌تری‌به‌نظر‌می‌مناسب
‌

 تمسخر

بسامد‌زیاد‌دارد،‌نوعی‌نیشخند‌و‌طعنه‌های‌دیگر‌شیءوارگی‌در‌آثار‌پیرزاد‌که‌از‌نمونه

‌در‌جای‌جای‌رمانطبقه‌سرمایه ها‌مشهود‌دار‌جامعه‌نسبت‌به‌طبقه‌پایین‌است‌که‌معمولاً

‌است.‌که‌نشان‌سلطه‌طبقه‌پرولتار‌نسبت‌به‌طبقه‌کارگر‌است.‌

های‌مثلاً‌زمانی‌که‌کلاریس‌با‌خانواده‌خود‌که‌به‌باشگاه‌گلستان‌که‌مخصوص‌خانواده

‌شود.دار‌مواجه‌میشوند،‌که‌با‌نوعی‌نیشخند‌زنان‌طبقه‌سرمایهاها‌است‌دعوت‌میبورژو

چه‌جالب.‌شما‌کجا،‌»از‌توی‌آینه‌ما‌را‌که‌دید‌برگشت.‌سلام‌شل‌و‌ولی‌کرد‌و‌گفت‌»

‌و‌است‌بوارده‌تانخانه‌که‌شماها‌که‌داشت‌را‌بلند‌منظور‌این‌کوتاه‌جملۀ‌این‌از‌«جا‌کجا؟این

‌«کنید؟‌می‌چه‌بالا‌گریدهای‌با‌است‌بریم‌اهالی‌مخصوص‌که‌گلستان‌باشگاه‌در‌پایین،‌گریدتان

لحنی‌‌با‌آرتوش‌دوست‌سعید‌آقا‌،«کنممی‌خاموش‌من‌را‌هاچراغ»‌رمان‌در‌(1396:‌71)پیرزاد،

اش‌ماشین‌و‌خانه‌گرفت‌ترفیع‌کس‌هر‌گویدمی‌بود‌گرفته‌حقوق‌افزایش‌که‌آرتوش‌به‌نیشخند

‌گرید‌و‌شهمی‌زیاد‌حقوق‌و‌خورهمی‌توقی‌به‌تا‌تقی‌نفتی‌شرکت‌مشتریای»‌کند.می‌عوض‌را
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‌(167)همان:‌«‌میره‌بالا،‌اولین‌کارشون‌عوض‌کردن‌خونه‌و‌ماشینه...

 عشق

های‌قدرت‌هوس‌بورژوازی‌شکسته‌واره،‌حتی‌اقتدار‌عشق‌در‌پنجهدر‌یک‌جامعۀ‌شی

‌شود.می

‌ازدواج‌من‌با‌خواهدمی‌ثروتم‌خاطر‌به‌گفت‌خورد.نمی‌زندگی‌درد‌به‌شاعر‌گفت‌پدرم»

ثروت‌‌عاشق‌عاشق‌شدند.‌پدرم‌و‌شوهرم‌ولی‌شود.نمی‌کوتوله‌دختر‌عاشق‌کسی‌گفت‌کند.

‌(1396‌:184)پیرزاد،«‌دیگر.‌پدرم‌گفت‌اگر‌زنش‌نشوم...هم

با‌وجود‌این،‌لوکاچ‌بر‌این‌باور‌است‌که‌اگر‌طبقۀ‌پرولتاریا‌بتواند‌تفاوت‌نیروی‌کار‌را‌

چنان‌‌هم‌برسد،‌طبقاتی‌خودآگاهی‌به‌و‌یابد‌رهایی‌وارگیشی‌از‌تواندمی‌کشی‌بازشناسد،بهره‌از

اند‌ها‌و‌حتی‌خود‌قهرمان‌با‌وجود‌نیاز‌اقتصادی‌توانستهکه‌در‌این‌آثار‌برخی‌از‌شخصیت

‌به‌این‌آگاهی‌دست‌یابند.

ها‌را‌با‌مناسبات‌میان‌وارگی‌فرایندی‌است‌که‌مناسبات‌میان‌انساناز‌دیدگاه‌پیرزاد،‌شیء

‌یابد.می‌چیرگی‌راستین(‌های)ارزش‌مصرف‌ارزش‌بر‌)پول(‌مبادله‌ارزش‌و‌کندمی‌بیان‌اشیاء

‌دستاورد‌های‌کمّی‌میپایمال‌ارزش‌کیفی‌هایارزش‌که‌جاآن‌یعنی شوند‌که‌لوکاچ‌آن‌را

است،‌در‌حالی‌های‌کیفی‌داند.‌بدین‌ترتیب‌قهرمان‌رمان‌به‌دنبال‌ارزشجامعۀ‌بورژوایی‌می

‌ها‌در‌جامعه‌بورژوایی‌امری‌تباه‌و‌بیهوده‌است.که‌جستجوی‌این‌ارزش

از‌منظر‌مارکسیستی‌آثار‌پیرزاد،‌به‌حقیقت‌ویژگی‌یک‌فرم‌رمانی‌را‌داراست.‌قهرمان‌در‌

های‌انسانی‌پایمال‌ای‌که‌ارزشهای‌کیفی‌است.‌جامعهواره‌به‌دنبال‌ارزشیک‌جامعۀ‌شی

و‌حرمت‌انسانی‌تا‌حدّ‌کالای‌اقتصادی‌تقلیل‌یافته‌است؛‌قهرمان‌در‌‌مبادلات‌کمّی‌گردیده

های‌پیرزاد،‌که‌آگاهی‌خود‌را‌از‌سطح‌ضرورت‌اقتصادی‌تا‌هدفی‌آگاهانه‌ارتقاء‌داده‌رمان

‌ارزشاست‌درمی های‌ناراستین‌یابد‌که‌شکافی‌عظیم‌میان‌او‌و‌جامعه‌وجود‌دارد‌پس‌با

وزی‌در‌گرو‌بیشینۀ‌آگاهی‌ممکن‌یک‌جامعه‌است‌و‌این‌خیزد‌اما‌پیرجامعه‌به‌مبارزه‌برمی

‌راین‌تلاشـرند‌بنابـخبوز‌از‌گسترۀ‌استثمارشان‌بیـه‌در‌این‌آثار‌برخی‌هنـدر‌حالی‌است‌ک

‌شود.قهرمان‌به‌علت‌عدم‌حداکثر‌آگاهی‌ممکن‌گاهی‌با‌شکست‌مواجه‌می
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 گيرينتيجه

‌برگردانی‌از‌زندگی‌روزمره‌دهه ‌پیرزاد، است‌که‌دفاع‌از‌طبقه‌‌82و‌‌42های‌آثار‌زویا

‌توصیف‌به‌آثارش‌در‌پیرزاد،‌است.‌کشیده‌تصویر‌به‌خوبی‌به‌خواننده‌برای‌زحمتکشرا‌و‌کارگر

‌تلاش‌کارگر،‌طبقه‌به‌توجهیبی‌از‌ناشی‌فقر‌چون‌مسائلی‌به‌نویسنده‌توجه‌و‌پردازدمی‌جامعه

‌این‌از‌ریز‌مسائل‌بسیاری‌و‌طبقاتی‌اختلاف‌رفته،‌دست‌از‌حقوق‌احقاق‌برای‌کارگر‌طبقه

فرصت‌ابراز‌‌داستانش‌هایشخصیت‌همه‌به‌نویسنده‌است.‌نمود‌قابل‌هارمان‌این‌در‌دست

 تواند‌به‌وضع‌خود‌اعتراض‌کند.دهد.‌طبقه‌کارگر‌به‌راحتی‌میوجود‌می

وارگی‌نزد‌لوکاچ‌واقعیّت‌آگاهی‌از‌خود‌بیگانۀ‌فردی‌است‌که‌به‌دلیل‌شیوۀ‌تولید‌شیء

‌تعیین‌را‌آن‌نیازهای‌دامنۀ‌و‌جایگاه‌پیشاپیش‌و‌دارد‌قرار‌آن‌در‌آگاهی‌این‌که‌ایدارانهسرمایه

جامعه‌)وبر(،‌‌تمام‌به‌یافته‌تسریّ‌اداری‌عقلانیت‌از‌آن‌تابعیت‌دلیل‌به‌نیز‌و‌)مارکس(‌کندمی

که‌‌است‌لوکاچ‌فرهنگی‌نظریه‌در‌کلیدی‌مفاهیم‌از‌وارگیشی‌است.‌شده‌بدل‌محض‌چیز‌به

‌فرهنگ‌شیءداری‌به‌کار‌میتبیین‌او‌از‌وضعیّت‌جامعه‌سرمایهدر‌ وارگی‌امری‌است‌رود.

داری‌بر‌طبقه‌آید‌و‌سلطه‌سرمایهکه‌مانعی‌جدی‌بر‌سر‌تکامل‌خرد‌پرولتاریا‌به‌شمار‌می

توان‌لوکاچ‌را‌کند.‌میبخشد‌و‌به‌حفظ‌وضع‌وجود‌کمک‌میکارگر‌را‌تحکیم‌و‌استمرار‌می

ارکس‌دانست؛‌چرا‌که‌او‌با‌طرح‌مفهوم‌آگاهی‌طبقاتی‌به‌دنبال‌ایجاد‌مصلح‌نظری‌اندیشه‌م

 داری‌مدرن‌بود.شناسی‌در‌مواجهه‌با‌نظام‌سرمایهروش
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Abstract 

The word "Reification" originated in the thought of Western Marxism, 

which is the main source of the thought of George Lukacs. This term 

develops from the concepts of alienation and idolization of Marxism and 

Weber's rationalization theory, and the Frankfurt School continues with 

the rationality of modern critique with the interpretation of modern 

rationality. In this study, using Lukács's idea of social reality and through 

the relation of culture and society, he studies the contemplation of the 

works of contemporary author Zoya Pirzad. The author emphasizes issues 

such as disregard for the worker, the worker's struggle to achieve their 

rights, and the like in these novels. The author is a supporter of the 

working class and against the capitalist class. Old-fashioned novels are 

the story of the lives of people living at the lower levels of society. The 

working class, which are dominated by capitalism, are dominated by 

capitalism. The novel's characters, symbols of society, are of the lower 

stratum and seek to attain their lost rights. The author has criticized the 

capitalist system for its stories hero. 
 

Keywords: Reification, Workers and the Proletariat, George Lukacs. 

ZoyaPirzad. 
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